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 چکیده
ندهای گیرد. تمام وآخر کلمه قرار میکه تکیه واژگانی بر روی هجای طوریزبان کردی زبانی است با الگوی تکیه ثابت به

ذارند گها بعد از اضافه شدن به کلمه، بر تکیه کلمه تأثیر میبستاشتقاقی و بسیاری از وندهای تصریفی و حتی تعدادی از واژه
ها  هستند. ستبکنند بعضی از وندهای تصریفی و اکثر واژهکنند. مواردی که از این قاعده تبعیت نمیو تکیه کلمه را جذب می

آورند. هدف از این مقاله وجود میهبست را باند به همراه میزبان خود گروه واژهاین عناصر که ضمائم کلمه واجی نامیده شده
های واجی مورد بست است. در این راستا، الگودهد نظام نوایی زبان کردی دارای گروه واژهارائه شواهد واجی است که نشان 

کند. دو ن میبست را تعییاست که در این سطح گره قوی کلمه واجی ارتقا یافته، الگوی تکیه گروه واژه بررسی الگوی تکیه
کنند فرایند حذف واکه و فرایند درج عمل می فرایند واجی دیگر که در مرز تلاقی دو واکه به منظور ممانعت از التقای واکه

کنند. نهایتاً فرایند تضعیف همخوان بست عمل میدر سطح گروه واژههمخوان غلت است که اولی در سطح کلمه واجی و دومی 
 کند.بست را از گروه واجی متمایز میغلت بررسی خواهد شد که سطح گروه واژه

 

 .بست، ضمائم کلمه واجیبست، کلمه واجی، گروه واژهواژه ها:واژهکلید
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 مقدمه -1

د وشای از قواعد واجی تعریف میخطی عناصر و مجموعه سازماندهیشناسی بر اساس در نظریه زایشی، واج
بدین (. 1691 ،د )چامسکی و هلهگردروساختی صرفی نحوی تعیین می که حوزه عملکردشان بر اساس مرزهای

که طوریهد، بوشهای دستور زبان تنها به تعامل با بخش نحو محدود میحوزه شناسی با سایرترتیب، تعامل واج
واجی  سترش نظریهاما به دلیل رشد و گ. یردگشناسی قرار میداد بخش واجدرون داد بخش نحو مستقیماًبرون

رسد که بخش واجی دیگر یک نظام همگن و یکدست نیست بلکه آن را باید در چند دهه اخیر، به نظر می
 ازها تلقی کرد که با هم در تعامل هستند و هر یک اصول خاص خود را دارند. ای از زیرنظامعنوان مجموعهبه

شناسی واجشناسی واژگانی، واج (،metrical grid) توان به شبکه وزنیمی زیرنظامناظر بر این های واجی نظریه
 شناسی نوایی اشاره کرد.خودواحد و واج

 (domains) هات زیرنظام نوایی است که آن را نظریه حوزهنظامی که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخزیر
ابد و هر یمراتبی سازمان می های سلسلهصورت سازهبهنامند. بر اساس زیرنظام نوایی، نمود ذهنی گفتار نیز می

مدل نوایی هر  ارچوبچکند. در و فرایندهای آوایی خاص را فراهم میسازه نوایی حوزه عملکرد قواعد واجی 
ر ها بر اصولی هم استوار هستند که بشود، بلکه این سازهسازه نه تنها به کمک قواعد واجی و آوایی تعریف می

مراتب نوایی از اطلاعات مختلف واجی و غیرواجی  شوند. یعنی، هر سازه در سلسلهاساس این اصول تعریف می
 -اییصرفی، نحوی، معن - شناسی نوایی به اطلاعات غیرواجیبرد. اما باید توجه کرد که دسترسی واجبهره می

گیرد. به همین صورت می (mapping rules) صورت غیرمستقیم از رهگذر قواعد نگاشتمستقیم نبوده و به
ای نظریه ههای صرفی و نحوی برابر نیست. یکی از ویژگیهای نوایی با سازهدلیل است که در اکثر موارد سازه

های بخش دستور زبان مانند نحو، صرف، معناشناسی لفهؤاست که این مدل از یک طرف با سایر منوایی این 
گ رابطه تنگاتنی واج زیرنظامهای واجی در بخش نظریهبا  و تحلیل گفتمان در تعامل است و از طرف دیگر

ا هجا و ترین آنهکوچکداند که های نوایی را شامل هفت سازه میتعداد سازه( 11: 1619دارد. نسپر و فوگل )
ارتند شان عبز کوچک به بزرگ به همراه نمادهایها به ترتیب اواجی است. این سازه گفتشان پارهترینبزرگ

 :از
 (، Iگروه آهنگ )(، ɸ(، گروه واجی )Cبست )گروه واژه(، ω(، کلمه واجی )F(، پایه )σهجا )

 (Uگفتار واجی )و پاره

. قواعد واجی که در 1شوند: اساس شیوه عمل به سه دسته کلی تقسیم میقواعد واجی بر در این مدل، 
 گویند.می (domain span rules) را قواعد درون حوزه . این قواعدکننددرون مقولات نوایی عمل می

 نامندرا قواعد مرز حوزه می . این قواعدکندنوع عمل مینوایی هم ن دو مقولهی. قواعد واجی که در مرز ب2
(domain juncture rules) .3 . کند قواعد قواعد واجی که در لبه مقوله نوایی خاص عمل میو آن دسته از

های نوایی در ساخت و ترتیب سازهنسپر و فوگل )همان( . شوندنامیده می (domain limit rules) لبه حوزه
این کنند. اما آنها از گونه محدودتر ( استفاده می1619ایتو ) (prosodic licensing) از اصل جوازدهی نوایی
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کنند و آن را در قالب اصول استفاده می( strict layer hypothesis) «فرضیه لایه اکید»اصل با عنوان 
 کنند:رگانه زیر تعریف میاچه

است که بر آنها  pX-1، متشکل از یک یا چند سازه نوایی، مانند pXاصل اول: هر سازه )حوزه( نوایی، مانند 
 تسلط بلافصل دارد.

 مراتبی، عضوی از سطح بلافاصله بالاتر از خود است. اصل دوم: هر سازه نوایی در یکی از سطوح سلسله
 شود.تر از خود منشعب میاصل سوم: هر سازه نوایی به یک یا چند سازه بلافاصله پایین

 ( است.wها ضعیف )( و سایر سازهsهای نوایی، قوی )اصل چهارم: در هر سطح یکی از سازه
شود یی نوایی ساخته مشناسمراتب نوایی که بر اساس اصول چهارگانه بالا در واج های سلسلهیکی از سازه

های گوناگون را مورد مطالعه قرار این مدل زبانب چوزبانشناسان بسیاری در چار .است (CGبست )گروه واژه
. در های ایشان نگاشته شده است)همان( است که مقاله حاضر نیز بر اساس یافتهاند از جمله نسپر و فوگل داده
و این اولین کاری خواهد بود که در این  1انجام نشده استاین مدل  ارچوبچدر  تحقیقی حالهبتا  کردی زبان

زبان کردی ای هبا توجه به دادهدر این زبان خواهد پرداخت. در این مقاله  بستبه بررسی گروه واژه ارچوبچ
رفی مراتب نوایی مع گانه سلسلههای هفتاز سازه عنوان دو سطحبست را بهگروه واژهسطح و  سطح کلمه واجی

ردی ن کرا بر اساس این مدل واجی در زبامطرح شده  سطحامل دو عتقاعده تعیین تکیه و  سپساهیم کرد؛ خو
حذف  (syllable-based rules) بنیان - هجا دو فرایند واجی ،تحلیل خواهیم نمود. علاوه بر الگوی تکیه

را اله گیری مقبخش پایانی نتیجه .بررسی خواهند شدبست یید وجود گروه واژهأدر تواکه و درج همخوان غلت 
 .ارائه خواهد داد

 

 کلمه واجی -2

 شناسی نوایی است که نموداز الگوی تکیه در زبان کردی بر اساس مدل واج در این مقاله تحلیل ارائه شده
های نوایی حوزه عملکرد فرایندهای کند. این سازهمراتب نوایی مرتب می های سلسلهصورت سازهگفتار را به

راتب م کلمه واجی است. این سازه در سلسلهدر اینجا نوایی مورد بحث  کنند. سازهمختلف واجی را تعیین می
ترین سازه نوایی است که بست قرار دارد. کلمه واجی پایینتر از گروه واژهنو پایی (foot) نوایی بالاتر از پایه

نحوی و صرفی را دریافت و آنها را بر اساس  لاحظات. قواعد نگاشت مشودساخته می بر پایه قواعد نگاشت
شناسی اجوهای نحو، صرف را با لفهؤامل بین معقواعد نگاشت ت ،د. بنابرایننکنالزامات سطح واجی تعدیل می

عنی پایه تسلط تر از خود یتوانند بر سطح پایینکنند. بر اساس فرضیه لایه اکید، کلمات واجی تنها میتعدیل می
نگارند یای مگونهنگاشت ساختارهای واجی را به ه. قاعدهستندبست تحت تسلط گروه واژه باشند و خود داشته

این  یکی ازو نحوی است اما در مواردی بر هم منطبق نیستند. های صرفی ای موارد منطبق بر سازهکه در پاره

                                           
و  های کردستانگیرد، گویش سورانی است. این گویش مشخصاً در استان. گونه زبان کردی که در این مقاله مورد بررسی قرار می1

 شود.آذربایجان غربی در ایران تکلم می
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شود کلمه واجی است که این قواعد آن را از کلمات صرفی و ها که به کمک قواعد نگاشت ساخته میسازه
 گیرد.نحوی می

هار به یکی از چ های دنیادر زبان کلمات واجی ،عملکرد قواعد نگاشت نسپر و فوگل معتقدند در نتیجه
، تتر اسها کوچککلمات واجی در آنها از سایر زبانهایی هستند که گروه اول زبانیابند. رت زیر نمود میصو

د: شونزبان هلندی. در این زبان هر ستاک یک کلمه واجی است. پسوندها به دو دسته تقسیم می مانند
همراه پایه خود تشکیل پسوندهایی که کلمه مستقل هستند و [ بوده و W+پسوندهایی که دارای مشخصه ]

ها آیند. بنابراین این گونه زباندهند. در این زبان کلمات مرکب دو کلمه واجی به حساب مییک کلمه واجی می
 . باق بین کلمه واجی و صرفی وجود داردو کمترین انطترین کلمات واجی را دارند کوچک

ن تر هستند. در ایواجی کمی از کلمات واجی گروه اول بزرگ هایی هستند که در آنها کلماتزبان ،گروه دوم
م پیشوندها به دو دسته تقسیدهند، ولی د یک کلمه واجی را تشکیل میگروه همه پسوندها به همراه پایه خو

های ند. زبانسازمستقل می واجی شوند: پیشوندهایی که وابسته به پایه هستند و پیشوندهایی که کلمهمی
ها کلمات مرکب همچون گروه اول دو کلمه واجی و مجاری از این گروه هستند. در این دسته از زبانایتالیایی 

 در این گروه انطباق بین کلمه واجی و صرفی بیشتر است.شوند. شمرده می
هایی تعلق دارد که در آنها تمام پسوندها و پیشوندها به همراه پایه خود یک کلمه واجی گروه سوم به زبان

جود حالت قرینگی دو طرفه و واجیمشتق و تصریفی در صرف و کلمات  سازند. در این سطح بین کلماتمیرا 
ب ها کلمات مرکدر این زباندارد. یعنی، دو لبه سمت راست و چپ کلمات صرفی و واجی بر هم منطبق است. 

ا اجی هستند و پیشوندهکلمه مرکب یک کلمه ودو کلمه واجی را تشکیل داده، پسوندها به همراه بخش دوم 
سته ای از این دهای سانسکریت و ترکی نمونهسازند. زباننیز به همراه بخش اول یک کلمه واجی دیگر را می

ای هستند که عدم انطباق بین کلمه صرفی و مقولهها کلمات مرکب تنها ین قبیل زبانها هستند. در ازبان
 دهند. واجی را نشان می
ی ها کلمات واجباشند. در این گروه از زبانترین کلمه واجی میهستند که دارای بزرگ هاییگروه آخر زبان

هند. در دبرابر با کلمات صرفی هستند و پسوندها و پیشوندها به همراه پایه خود تشکیل یک کلمه واجی می
نطباق کامل واجی اها کلمات مرکب یک کلمه واجی هستند بنابراین بین کلمه صرفی و کلمه این دسته از زبان

انه بندی چهارگنسپر و فوگل بر اساس طبقه. ها استنای از این گروه از زبازبان یونانی نمونهحاکم است. 
 ها را شامل شود.دهند که همه گروهها بر پایه کلمه واجی یک تعریف جامع از کلمه واجی ارائه میزبان

 :)کلمه واجی( ω. تعریف حوزه 1

 )کلمه مرکب(. یا Qبرابر است با  ωحوزه  -الف
    -ب

I.  حوزهω  شامل 

 ستاک .1

 هر عنصری که با معیارهای واجی و / صرفی خاصی شناخته شود. .2
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 [ در زبان هلندی.W+هر عنصری که دارای مشخصه خاص باشد مانند ] .3
II. ای درون هر عنصر ناپیوستهQ  بخشی ازω ر عناصر )ب( باشد. اگر چنین د رود کهشمار میمجاورش به

ω  موجود نباشد خودش یکω آید.به حساب می 
ن دو حالت ای تر از عناصر پایانی نمودارهای درختی نیستند. بنابربر اساس این تعریف کلمات واجی بزرگ

هستند. در مورد دوم سه حالت  Qتر از مات واجی کوچک. کلQ .2است با  . کلمات واجی برابر1 ماند.باقی می
مورد دیگری که در این تعریف نهفته است این که با عنوان گروه اول تا سوم در بالا بحث شد.  آیدپیش می

ما نکته اتر از ستاک باشند. یعنی، هر ستاک یک کلمه واجی است. توانند کوچکاست که کلمات واجی نمی
فوگل این است که در زبانی که کلمات مرکب یک کلمه واجی  اهمیت در این تعریف و دیدگاه نسپر وحائز 

توانند یک کلمه واجی مستقل را شکل دهند. به عبارت وجه نمیشوند، وندها یا توالی آنها به هیچشمرده می
ه یک کلم به اجبار که کلمه مرکب یک کلمه واجی است تمام وندها به همراه پایه خود ییهازبان دیگر، در

توان جهانی تلویحی زیر را برای انواع کلمه واجی در همه بر اساس این تعریف میشوند. می واجی شمرده
 ها ارائه کرد:زبان

 کلمه مرکب <پیشوند  <پسوند  <اجی: ستاک: کلمه و(implicational universal) جهانی تلویحی

ترین شامل یک کلمه ترین کلمه واجی شامل یک ستاک و بزرگبه ترتیب کوچک( 2جهانی )بر اساس 
دیگر اینکه پسوندها و ( و یونانی در انتهای آن قرار دارند. 2زبان هلندی در ابتدای جهانی )باشد. مرکب می

یب را ا باید این ترت، امپیشوندها قادرند به همراه ستاک خود یا مستقل از آن تشکیل یک کلمه واجی بدهند
توانند برای خود کلمه مستقل بسازند اما محدودیتی که بر آنها حاکم اگرچه وندها میاینکه  نهایتاًرعایت کنند. 

سازند در آن صورت پسوندها باید راه ستاک خود یک کلمه واجی را باست این است که اگر پیشوندها به هم
اگر در زبانی کلمه مرکب یک کلمه واجی است تمام وندها باید ه همراه ستاک یک کلمه واجی باشند. ب اجباراً

همراه پایه خود یک کلمه واجی را بسازند. یعنی به این صورت نیست که کلمه مرکب یک کلمه واجی باشد  به
لمه واجی را تشکیل دهند و در مورد وندها هم همین ترتیب باید رعایت شود. کشان دو اما وندها به همراه پایه

  گردیم.یه و کلمه واجی در زبان کردی برمیها به بررسی تعامل بین تکبندی زباناکنون با این توضیحات و گروه
 

 تعامل تکیه و ساختار کلمه واجی  -3

گوی های زیر الدادهگیرد، تکیه است. قرار می بررسیهای نوایی مورد ای که در تعیین سازهنخستین پدیده
( کلمات cمشتق، )( کلمات b( تکیه کلمات بسیط، )aهای )مثال دهند.تعیین تکیه در زبان کردی را نشان می

( پسوندهای fقاعده، )( کلمات بسیط بیe)( کلمات مرکب، d، )ی غیرخنثیهابستتصریفی و تعدادی از واژه
بر با تایپ درشت و پررنگ مشخص شده )هجای تکیهدهند. بر را نشان می( پیشوندهای تکیهg، و )بستیپی

 است.(
3.  « استاد»   «قطار»   
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    b. - «نویسنده»  ن فعل + پسوندب»   - «توانمند» پیشوند + اسم 
    c. --       «استادان»  «نشانه جمع» - «   هواپیما. معرفه»  «نشانه معرفه»  
--- «   هاترینبزرگ»  «+ جمع نشانه صفت عالی + معرفه»   
    d.  «دلتنگ»  «کوتاه قد»  
    e.   «تا»  «کهچون»  «   اگر»  «اما»  
    f. h-/- «اناری» - «مغازه من»  «نشانه اضافه» 
-- «تاناسب»  «ضمیر متصل ملکی»  - «من رفتم» 
- «ما خوردیم» - «ایرانی هستی»  
    g. - «آن را بنویس» -- «امندیده» -- «آنها را نخر»  

 
. کلمات باقاعده 1 دسته تقسیم کرد: به چهار در زبان کردی را الگوی تکیهوان تمی فوق هایداده بر اساس

قاعده هستند و تکیه آنها از کلمات بسیط که بی. 2. (a-d) گیردکه تکیه بر روی هجای آخر در آنها قرار می
د و بر روی پسوندهایی که خارج از حوزه تکیه واژگانی قرار دارن. 3. (e) کندگوی تکیه واژگانی پیروی نمیال

کنند یا یشوندهایی که تکیه واژگانی را جذب می. پ4. (f) یا نسبت به تکیه خنثی هستند رندثیری نداأتکیه ت
کلمه مرکب بالاترین عنصر در ساخت ( 2در جهانی تلویحی )یادآور شدیم که . (g) تکیه به آنها حساس است

عریف گونه تساخت کلمه واجی را در زبان کردی اینتوان کلمه واجی است. بنابراین بر اساس این جهانی می
 کرد.

 ( شامل یک کلمه مرکب است.ωکلمه واجی در زبان کردی: کلمه واجی )
KPW:  ω   Q. 

باشد، ( به صورت تلویحی شامل ستاک و وندها هم می11اگر بپذیریم که این تعریف بر اساس جهانی )
 تعریف کرد:گونه توان الگوی تعیین تکیه را نیز اینمی

(: هجای پایانی در کلمه واجی WSA)(word stress assignment) تعیین تکیه در کلمه واجی

(ωتکیه می ).گیرد 

WSA: σ   [+stress] /   ………___ ] PW 
 ، مرکب، پسوندها و پیشوندهای باقاعدهبسیط( کلیه کلمات 1و الگوی تعیین تکیه در )( 4تعریف کلمه واجی )

قاعده. . کلمات بسیط بی1قاعده بالا آنچه خارج از این تعریف قرار دارد موارد بیگیرد. در زبان کردی را در بر می
که این  باید گفت قاعدهدر ارتباط با کلمات بسیط بیقاعده هستند. . پیشوندهای بی3قاعده. و . پسوندهای بی2

های قرضی هستند که از زبان عربی وارد واژه برخیدارند و به طبقه واژگانی خاصی تعلق  کلمات محدود بوده و
طح واژگان قاعده در سحل این است که بپذیریم جایگاه تکیه این عناصر بیبهترین راهاند. های ایرانی شدهزبان

 شود. تعیین می
یک  پایه خودی که همراه هایدپیشون یحیتلو انیهبر اساس ج( باید گفت که gبر )در مورد پیشوندهای تکیه

ر باشد بدر این دیدگاه اعتقاد بر این است که هر عنصری که تکیهند. سازند پیشوند واقعی هستکلمه واجی را می
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 ن آنها را مستقلاًتوابر هستند بنابراین میتواند یک کلمه واجی باشد و به این دلیل که این عناصر خود تکیهمی
 کند.یید میرا تأ ادعا نیز اینی حیتلوکلمه واجی به حساب آورد. جهانی 

کب گفتیم که در زبانی که کلمات مری حیتلو گردیم. بر اساس جهانیقاعده برمیاکنون به پسوندهای بی
به پایه خود وابسته باشند و به همراه پایه خود یک کلمه واجی  یک کلمه واجی است تمام پسوندها باید اجباراً

د گفت قاعده بایکند. اما در ارتباط با موارد بیبر صدق میتمام پسوندهای تکیهسازند. این جهانی در مورد را می
وندها توانند تکیه بگیرند. چون تمام پسنمیکه خارج از حوزه کلمه واجی قرار دارند به دلیل اینکه این پسوندها 

نابراین واقعی نیستند. ب گیرند پسوندهایدر زبان کردی در درون کلمه واجی قرار دارند، عناصری که تکیه نمی
بلکه به تفاوت  ؛پذیری یک عنصر به ویژگی آن عنصر بستگی نداردشناسی نوایی عدم تکیهبر اساس دیدگاه واج

ی نوایی شناسبست، در واج. این عناصر را چه وند بنامیم چه واژهارتباط داردمراتب نوایی  آنها در سلسله جایگاه
شوند. بنابراین کلیه وندهایی که در حوزه کلمه واجی صل میمتشان به میزباندر سطح بالاتر از کلمه واجی 

شوند. ولی عناصری که خارج از حوزه تکیه می( incorporate) گیرند در درون کلمه واجی منضمقرار می
شوند. می( adjoin) شوند، بلکه این عناصر به کلمه واجی ضمیمهواژگانی قرار دارند در کلمه واجی منضم نمی

نامیم. حال که ماهیت می( prosodic word adjoiners) به همین دلیل این عناصر را ضمائم کلمه واجی
صل مت( آنها را به کلمه واجی 4توان به کمک قاعده )مشخص شد می عنوان ضمائم کلمه واجیاین عناصر به

 کرد.

ار دارند ضمائم کلمه واجی ضمائم کلمه واجی: تکواژهایی که خارج از حوزه کلمه واجی قر -3-1

 شوند.هستند و به کلمه میزبان ضمیمه می

 PWA: [ [    ……]PW ….   PWA] XP 
شوند، دلیل اکنون که ماهیت آنها مشخص شد و معلوم گردید که چگونه به مقوله میزبان افزوده می

کیه واجی قرار دارند از الگوی ت شود. با این مفهوم که چون خارج از کلمهناپذیری آنها نیز بهتر توجیه میتکیه
( در سطح بالاتر به کلمه واجی متصل PWAمشخص شد که )بالا کنند. در تعریف کلمه واجی تبعیت نمی

( را برای آن استفاده XPشوند، اما ماهیت سازه حاصل از این عناصر هنوز مشخص نیست و ما نیز عنوان )می
کاملی از ضمائم کلمه واجی از  ( لیست تقریبا1ًمثال )در ر است. ایم. ماهیت این سازه موضوع مقاله حاضکرده

 شود.زبان کردی آورده می
1. a. -/- «یک انار»  
- «مغازه من»  
- «در کردستان، پس اضافه»  
-- «متصل ملکیمان، ضمیر ماشین»  
- «رفتم، شناسه فعلی، گذشته متعدی»  
 -tan        «متعدی گذشته -بردید، شناسه فعلی »  
    - «ایرانی هستنی، فعل ربطی»   
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 های مختلفبست و دیدگاهگروه واژه -4

ود ششناسی نوایی ساخته میچهارگانه بالا در واج مراتب نوایی که بر اساس اصول های سلسلهیکی از سازه
های گوناگون را مورد مطالعه قرار این مدل زبانچارچوب ( است. زبانشناسان بسیاری در CGبست )گروه واژه

. های ایشان نگاشته شده استاند از جمله نسپر و فوگل )همان( است که مقاله حاضر نیز بر اساس یافتهداده
 کنند:گونه تعریف میبست را اینوه واژهنسپر و فوگل گر

 بستساخت گروه واژه
i.  حوزهC حوزه :C ت بستی( اسشامل یک کلمه واجی است که در برگیرنده یک کلمه مستقل )غیر واژه

  :های واجی مجاور که شاملبه علاوه کلمه

 ( باشند، یا DCL) (directional clitics) بست جهتیالف( یک واژه
صورتی با میزبان عضویت اشتراکی داشته باشد و احتمال دیگری برای میزبانی بست که بهب( یک واژه

 .وجود نداشته باشد
ii.  ساختCصورت های واجی موجود در یک زنجیره به: تمام کلمهn-ary خورند و با تعریف به هم پیوند می

 شوند.محدود می Cحوزه 

شان به عناصر موجود در سمت چپ یا راست ستگی واجیهایی هستند که واببستهای جهتی، واژهبستواژه
وانند به تهای عادی آنهایی هستند که آزادانه میبستبست وابسته است. ولی واژههای ذاتی خود واژهبه ویژگی

عناصر سمت چپ یا راست خود متصل شوند. نکته حائز اهمیت در تعریف بالا این است که نسپر و فوگل 
لمات ها مانند کبستآورند. بنابراین در این تعریف واژهعنوان کلمه واجی مستقل به شمار میها را بهبستواژه

 شوند. ( تلقی میPW( کلمه واجی )lexواژگانی )
ازه داند و این سمراتب نوایی اضافی می بست را در سلسله( بر اساس دلایلی وجود گروه واژه1661سلکرک )

بست، بدون توجه واژه کند. سلکرک در عوض برای هر ترکیب میزبان+ف میهای نوایی حذرا از مجموع سازه
صورت ا بههبستدهد. ایشان این چهار ساختار را برای پیشبه ترتیب عناصر، چهار ساختار نوایی را پیشنهاد می

 .= هجا( σ= گروه واجی، φدهد) زیر نمایش می
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1. a.       φ               b.         φ          c.          φ                       d.          φ 

 

                 ω                    ω           ω           σ        ω                              ω 

 

                                                                                                          σ       ω 

 
         fnc        lex          fnc           lex       fnc       lex                      fnc      lex 

 بست درونیواژه        بست آزاد            کلمه واجی      واژه               بست وندی         واژه
(internal clitic) 

 (1661)سلکرک، ها بست شیچهار ساختار پ: 1نمودار 

 
( در جایگاه d( و )a( ،)bهای )( در مثالfncبست )( این است که پیش1نکته حائز اهمیت در مورد نمودار )

بست بلافاصله تحت ( واژهcگونه نیست. در مثال )( اینcکه در )دارند، در حالی( قرار ωآغازین کلمه واجی )
تسلط گره گروه واجی قرار دارد. سلکرک معتقد است که جایگاه آغازین در یک کلمه واجی همیشه تحقق آوایی 

ایگاه آغازین ر جثیأدهد. ایشان فرایند دمیدگی در زبان انگلیسی را نتیجه تثیر قرار میأعناصر واجی را تحت ت
باشند بر هم نهای بیواک در آغازه کلمه ولو اینکه تکیهداند. بر این اساس انسدادیهای بیواک میبر انسدادی

ین ها را دلیل آوایی در جهت تعیدارای بیشترین میزان دمیدگی هستند. بنابراین ایشان دمیدگی این همخوان
های بیواک در ابتدای کلمه ین بودن میزان دمیدگی انسدادیداند. به دلیل پای( میωابتدای کلمه واجی )

ای هداند و بر همین اساس گزینه(، سلکرک آغازه این عناصر را منطبق بر ابتدای کلمه واجی نمیfncدستوری )
(a( ،)b( و )dرا مناسب نمی )( داند و تنها گزینهcرا مناسب کلمات دستوری ضعیف در جایگاه پیش ) بست

ه شوند. سلکرک گزینها از این رهگذر در نقش خواهر کلمه واجی به گروه واجی متصل میبستپیش داند.می
(dرا مناسب پی )اجی شوند و ساختار کلمه وداند و باور دارد که این عناصر به کلمه واجی ضمیمه میها میبست

رش یم به گروه واجی فرایند پها در اثر اتصال مستقبستکنند. بر اساس دیدگاه سلکرک پیشرا تکرار می
کنند و تبعیت می (recursive) ها به دلیل تکرار کلمه واجی از فرایند بازگشتبستو پی (skipping) ایسازه

داند زیرا در دو سطح متفاوت به میزبانشان وصل همین حالت را دلیل اصلی بر نامتقارن بودن این دو عنصر می
 اند.شده

د و معتقد پذیرمیرا توانند کلمه واجی باشند ها نمیبستسلکرک مبنی بر اینکه واژه( دیدگاه 2006فوگل )
نی های سلکرک مبعنوان کلمه واجی به حساب آورد. فوگل بر اساس استدلالها را نباید بهبستاست که واژه

گونه ه و آن را این( را تعدیل کرد1619عنوان کلمه واجی مستقل تعریف نسپر و فوگل )ها بهبستبر رد واژه
 کند.تعریف می مجدداً
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 بستساخت گروه واژه
iii.  حوزهC حوزه :C ی  شامل یک کلمه واجی است به علاوه 

 بست جهتی، یا الف( یک واژه
صورتی با میزبان عضویت اشتراکی داشته باشد و احتمال دیگری برای میزبانی بست که بهب( یک واژه

 وجود نداشته باشد
iv.  ساختCصورت های واجی موجود در یک زنجیره بهکلمه : تمامn-ary خورند و با تعریف به هم پیوند می

 شوند.محدود می Cحوزه 

وگل آیند. فعنوان کلمه واجی به حساب نمیها دیگر بهبستدر این تعریف قسمت اول تعدیل شده و واژه
ه این بست نیست، بلکخود گروه واژه های نوایی توسط سلکرکبست از سازهمعتقد است دلیل حذف گروه واژه

گردد که بر اساس فرضیه لایه اکید تعریف شده است. بنابراین اصلاح مشکل به هندسه ساختار نوایی برمی
یکی از سطوح اصلی و بنیادی  Cنیست. در مقابل سطح  Cفرضیه لایه اکید کافی است و دیگر نیازی به حذف 

با دو سطح نحو و صرف است. فوگل بر اساس ساختارهای چهارگانه در واجشناسی نوایی است که در تعامل 
 کند.سلکرک نمودارهای زیر را ارائه می

 ایب( پرش سازه                                        الف( برگشتی.  -2
         PP                                                                                 PW  

                 PP                                                                                    PW 

                        PW                                                                                 PW                             

   σ     σ        ri   seleziona                                               σ      σ        σ           PW     

                                                                                  te       lo        ri     seleziona 

 ( براساس از سطوح چهارگانه سلکرک2002فوگل ) ینمودارها: 2نمودار 

 
مراتب  تر کردن سلسلهرا ساده Cکند زیرا ایشان هدف از حذف الف( را به کلی رد می-2فوگل ساختار )

ا کمتر هکه با پذیرش ساختار برگشتی نه تنها تعداد سازهداند، در حالیها مینوایی و کمتر کردن تعداد سازه
مه واجی ها کلبستتوان به تعداد واژهیابد. بر اساس نمودار )الف( میبلکه تعداد آنها نیز افزایش میشود نمی

 (Lhasa) ( تعداد کلمات واجی را در زبان لاسا2002) 1و همکاران تکرار کرد. بر همین اساس است که شیرینگ
اتب نوایی نکرده مر تر کردن سلسلهبه سادهکمکی  دانند. بنابراین فرایند برگشتی کلمه واجی هیچیازده عدد می

تر کردن موضوع شده است. از طرف دیگر اگر بپذیریم که این ها و پیچیدهو برعکس باعث افزایش تعداد سازه
عناصر در )الف( سازه همسان هستند باید نسبت به فرایندهای واجی نیز واکنش برابر داشته باشند. فوگل بر 

                                           
9. Shiering et al 
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و نیز فرایند تغییر واکه  ایواکه( در بافت بینsاز جمله قاعده تعیین تکیه، واکداری )اساس فرایندهای مختلف 
دهند که واکنش این سطوح به قواعد گوناگون متفاوت است. بنابراین عملکرد این فرایندها بست نشان میواژه

تفاوت شناسی نوایی از مجاز متفاوت بودن این سطوح حکایت دارند. در نتیجه واکنش متفاوت به فرایندها در وا
ها باید متفاوت و عناوین مختلف داشته باشند. نکته دیگر بودن سازه حکایت دارد و به همین دلیل این سازه

واجی  ترین کلمهالف( تعدادی کلمه واجی میانی هستند که بین بالاترین و پایین -2این است که در نمودار )
ا هها را نشان دهد و به همین دلیل این سازهندی نیست که تفاوت این سازهاند اما در همین زبان فرایقرار گرفته

ی نوایی شناسثیر این دیدگاه بر کل واجیل خود را در رد کلمات برگشتی، تأاضافی هستند. فوگل آخرین دل
به ز های دیگر نیطور ضمنی پذیرش این فرایند را در سازهداند. پذیرش مفهوم برگشتی در یک سازه بهمی

ایند ها و تعداد فرتواند تعداد سازهعنوان یک نظریه نمیهمراه دارد. به همین دلیل دیگر واجشناسی نوایی به
بینی نماید. در آن صورت هر زبانشناس به دلخواه تعداد و نوع فرایند برگشتی در هر سازه را کنترل و پیش

ر فوگل کاهد. بنابراین به نظو علمی بودن نظریه می دهد که این از ساده، صریحها تغییر میبرگشتی را در سازه
بست را حذف و بجای آن از کلمه واجی برگشتی استفاده کرد. فوگل در رابطه با دیدگاه توان سازه گروه واژهنمی

ری در ثیأب( نیز معتقد است که مفهوم پرش متفاوت از مفهوم برگشتی است. مفهوم پرش ت-2سلکرک در )
مین دلیل دهد، به هها تغییر میشناسی نوایی ندارد و تنها نحوه اتصال و تسلط را در بین سازهکلی واجساختار 
نیست زیرا بسیاری از  Cکه پذیرش مفهوم پرش دلیلی بر علیه سازه  تر است. اما فوگل معتقد استمقبول

یا  کنندجی عمل نمیکنند اما در سطح گروه وابست عمل میفرایندهای واجی هستند که در سطح گروه واژه
یید استدلال خود دو قاعده تکیه أقبول دارد. فوگل در ت Cبرعکس. بنابراین ایشان مفهوم پرش را با حفظ سازه 

کند. این دو قاعده در را از زبان ایتالیایی ذکر میRS (Raddoppiamento Sintattico  )و تشدید نحوی یا 
کنند. بنابراین بر اساس آنچه بیان شد فوگل متفاوت عمل می بست و گروه واجی کاملاًدو سطح گروه واژه

د. تعدیل ایشان پذیربست و تعدیل فرایند پرش میفرایند برگشتی را رد و فرایند پرش را به شرط حفظ گروه واژه
در  بستگروه واژه سراغقعیت است. اکنون با این مقدمه به بست هم گویای این وادر مورد تعریف گروه واژه

 رویم.ان کردی میزب
 

 بست در زبان کردیگروه واژه -5

ها نشان دادیم که گروهی از عناصر با عنوان ضمائم کلمه واجی فراتر از کلمه واجی قرار در بخش معرفی داده
ها نیز هشناسی حوزشناسی نوایی با عنوان واجگنجند. همچنین بیان شد که واجدارند و در حوزه کلمه واجی نمی

ایی مراتب نو های سلسلهصورت سازهتار یا زنجیره گفتار را بهاست. یعنی این مدل نمود ذهنی گفمعروف 
داند که ممکن است در سایر دهد و هر سازه را حوزه عملکرد فرایندهای واجی و آوایی خاص میسازمان می

ه واجی قرار دارند به این صورت تکرار شود یا نشود. بنابراین در این مدل عناصری که خارج از حوزه کلمها حوزه
ای هبندی نشوند بلکه هر نوع زنجیره گفتار با هر ویژگی را در این مدل باید بر اساس سازهنیست که دیگر لایه

ید سازه گنجند بابندی نمود. اکنون که مشخص شد که این عناصر در درون کلمه واجی نمیگانه تقسیمهفت
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ه ببست تمام کلمات موجود در یک زنجیره س قاعده ساخت سازه گروه واژهبر اسامناسب آنها را مشخص کرد. 
بست شوند. بر اساس این قاعده گروه واژهمحدود می Cخورند و با تعریف حوزه به هم پیوند می n-aryصورت 

تنها کلمه واجی موجود در این مثال  شود. بنابراین در مثال از یک یا چند کلمه واجی درست می
 ( است که به همراه ضمیمه کلمه واجیتشکیل یک گروه واژه )اند.صورت زیر دادهبست را به 

1. PWPWACG.   
-خورند. یعنی، مثال به هم پیوند می n-aryصورت به Cگفتیم که عناصر موجود در درون سازه 

-- بست به کلمه واجی سه واژه شوند.صورت یکباره متصل میبه 
2. PWPWA    PWA    PWA ] CG. 

      [ [ CG. 

بست سازه بلافاصله مسلط بر های بالا و بر اساس اصل اول مشخص شد که گروه واژهبا توجه به مثال
ای هسازه تحت تسلط کدام یک از سازه کلمه واجی است. اما بر اساس اصل دوم باید مشخص شود که این

دانند که از یک یا ( این سازه را تحت تسلط سازه گروه واجی می11: 1619گانه قرار دارد. نسپر و فوگل )هفت
اجی بست با دو سازه گروه وشناسی نوایی تعامل گروه واژهشود. بنابراین در واجبست ساخته میچند گروه واژه

هده عین الگوی برجستگی را بهیپردازیم که نقش تعد. اکنون به بررسی اصل چهارم میو کلمه واجی خواهد بو
ها ضعیف هستند. در مورد تعیین تکیه در های نوایی قوی و سایر سازهدارد. بر اساس این اصل یکی از سازه

یان قدماتی بکلمه واجی زبان کردی نشان دادیم که هجای پایانی در کلمه واجی حامل تکیه است. در بخش م
شود. قاعده شد که قواعد واجی به سه دسته قواعد درون حوزه، قواعد مرز حوزه و قواعد لبه حوزه تقسیم می

توان می گیرد راالیه سمت راست سازه مذکور قرار میتعیین تکیه در کلمات واجی در زبان کردی که در منتهی
 بندی کرد:صورت زیر صورتن این قاعده را بهتوااز نوع قاعده لبه حوزه دانست. بر همین اساس می

3.  σ + stress ]     /    [ …….X __ Y] PW. 

( 149: 1619گیرد. نسپر و فوگل )تهی بوده و تکیه بر روی هجای پایانی قرار می Yدر این قاعده مقوله 
ست در بداند و بر اساس آن گروه واژهبست را فرایند تکیه میثر در تعیین گروه واژهؤهای واجی میکی از پدیده

بررسی  کنند. اکنون به کمک این فرایند بههایی چون یونانی، ترکی، ایتالیایی و انگلیسی را مشخص میزبان
( نشان داده شد که تمام عناصری که از نظر واجی تحت 1پردازیم. در مثال )بست در زبان کردی میگروه واژه

که حوزه  گیرند. اکنونشوند فراتر از حوزه کلمه واجی قرار دارند و تکیه واژگانی نمیبست شناخته میعنوان واژه
( در رابطه با 111 :1619پردازیم. نسپر و فوگل )آنها مشخص شد به بررسی الگوی تکیه در این سازه می

یافته  ءواجی ارتقابست به دو دیدگاه اعتقاد دارند. در دیدگاه اول گره قوی کلمه برجستگی در سطح گروه واژه
ت به ماهیت بسکند. بنابراین به باور آنها تعیین گره قوی در گروه واژهبست را تعیین میو گره قوی گروه واژه

بست. یعنی، برخلاف کلمه واجی که گره قوی بر اساس درونی مقوله بستگی دارد نه به جایگاه آن در گروه واژه
د نه جایگاه شوبست گره قوی بر اساس ماهیت مقوله تعیین میگروه واژهشود، در جایگاه هجا در کلمه تعیین می

ترین تفاوت قاعده تکیه در این سطح با کلمه واجی است. نسپر و فوگل دیدگاه دوم را تعیین تکیه آن. این اصلی
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 ر گروهافزایند که مدل دوم دکنند. آنها میدر این سازه مانند کلمه واجی بر اساس جایگاه هجا تعریف می
از این واقعیت حکایت دارند که زبان کردی از نوع  3بخش های موجود در بست بسیارکم کاربرد است. دادهواژه
 ( گره قوی کلمه واجی ارتقا یافته است.1های )های مدل اول است. به همین دلیل در مثالزبان

4.  [PW   ek PWA ] CG.  

بست و یک کلمه واجی است. در این مثال نیز تکیه کلمه از سه واژهبست متشکل ( گروه واژه2در مثال )
( 3( و )2های )بست مشخص شده است. در مثالعنوان گره قوی در گروه واژهارتقا یافته و به واجی 

 شده است. Cثیر بوده و همین امر باعث تفاوت در جایگاه تکیه در سطح أتها بر جایگاه تکیه بیبستتعداد واژه
 توان قاعده تعیین تکیه را از نوع قاعده مرز حوزهشناسی نوایی میگانه در واجبنابراین بر اساس انواع قواعد سه

 بندی کرد:صورت زیر فرمولبه
5. σ           [ +stress]  /        __]PW …….. ]CG. 

که در تقل از کلمه واجی دانست. یکی اینبست را مستوان گروه واژهبنابراین بر اساس دو استدلال زیر می
که تکیه واژگانی بر روی هجای آخر کلمه واجی قرار گرفته طوریسطح کلمه واجی الگوی تعیین تکیه ثابت به

یرد. گبست الگوی تعیین تکیه متغیر است و تکیه در یک جایگاه ثابت قرار نمیکه در گروه واژهاست، در حالی
ه کواجی تکیه به جایگاه هجای قوی حساس است یعنی باید پایانی باشد، در صورتی دوم اینکه در سطح کلمه

ان قاعده توبست تکیه به ماهیت درونی هجا حساس است. اکنون بر اساس آنچه بیان شد میدر سطح گروه واژه
 صورت زیر بیان کرد:بست بهتکیه را در گروه واژه

 یابد.می ءارتقا Cبه سطح  ω: هجای قوی Cقاعده تکیه در 
 

 های نوایی و دیگر قواعد واجیسازه -6
مراتب نوایی علاوه بر پدیده واجی تکیه از  گانه سلسلههای هفت( در تعیین سازه112: 1619نسپر و فوگل )

 ایگاهبست در زبان یونانی علاوه بر جکند. آنها در تعیین حوزه گروه واژهفرایندهای واجی دیگری نیز استفاده می
آورند که عبارتند از قاعده حذف همخوان خیشومی، قاعده تکیه چهار فرایند واجی دیگر را به استدلال می

( در تعیین 222: 1669) بوییهای غیرافراشته. همگونی خیشومی، قاعده واکداری انسدادی و قاعده حذف واکه
کند. ما نیز در این مقاله به منظور تمایز های نوایی در زبان هلندی از قاعده درج همخوان غلت استفاده میسازه

کنیم. فرایند حذف واکه از دو فرایند واجی حذف واکه و درج همخوان غلت بحث می Cو  ωهای بهتر سازه
ه شود که به آن فرایند واجی حذف گفتناظر بر فرایندی است که طی آن یک واحد از زنجیره گفتار کاسته می

ای یکی از فرایندهایی است که زبان کردی برای (. فرایند حذف واکه1316، نژاد و میرسعیدیشود )علیمی
 ای و در نهایترود. یکی از مواردی که در این زبان باعث ایجاد التقای واکهکار میها بهپرهیز از التقای واکه

از این دست  / در آخر کلمات است.-شود استفاده از پسوند جمع /فرایند حذف واکه یا هجابندی مجدد می
 توان اشاره داشت:کلمات مختوم به همخوان به موارد زیر می

1.   k+  «هاکبک»  
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+ «زنان»  
+   «مردها»  
+  «سربازان»  

ویشوران شود که گها میکه این پسوند به کلمات مختوم به واکه افزوده شود منجر به التقای واکهاما هنگامی
 کنند.زبان کردی به دنبال رفع آنها واکه پایانی را حذف می

2. +    «هاپنجره»  
+ «دختران»  
+ «انگشترها»  

در کلمات مختوم به همخوان از طریق هجابندی / -/ ها نداشتن آغازه در پسوند جمعبنابراین در این داده
شود. مجدد همخوان پایانی در آغازه واکه بعدی و در کلمات مختوم به واکه با حذف واکه پایانی جبران می

اصل ضرورت وجود آغازه برای هجا یکی از الزامات ساختمان هجا در زبان کردی است. مورد دیگری که در 
/ -/ سازشود استفاده از پسوند معرفهاین زبان باعث ایجاد التقای واکه و حذف واکه یا هجابندی مجدد می

وان تگیرد میو هجابندی مجدد صورت می انددر این زبان است. از این قبیل کلمات که به همخوان ختم شده
 به موارد زیر اشاره کرد:

3. + «کبک، )معرفه(»  
+ «داس، )معرفه(»  
+ «آتش، )معرفه(»  

ی ااند باعث ایجاد التقای واکهکه این پسوند به کلماتی اضافه شود که به واکه ختم شدهصورتیاما در 
 شود.شود که به منظور جلوگیری از آن واکه اول پسوند معرفه حذف میمی

4. + «گیر، )معرفه(کف»  
+ «نانوا، )معرفه(»  
+ «تئاتر، )معرفه(»  
+      «گوسفند، )معرفه(»  

 دی غالباً کنیم. در زبان کرهای بیشتر بررسی میاکنون تعامل بین نشانه جمع و نشانه معرفه را با هم در داده
ر است تآید. در این قبیل موارد نشانه معرفه به پایه از نشانه جمع نزدیکای جمع همراه با نشانه معرفه میهاسم

بودن  تواند دلیل دیگری بر وندشود. این نوع رفتار نشانه معرفه میو نشانه جمع بعد از نشانه معرفه افزوده می
 آن باشد.  

5.  ++ «ها، )معرفه(کبک»  
 ++ «تئاترها، )معرفه(»  

بندی کرد.صورت زیر فرمولتوان قاعده حذف واکه را بهاکنون می
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6. V2                 /    V1 __. 

ان کند فرایند درج همخوها استفاده میراهکارهایی که زبان کردی برای پرهیز از التقای واکه یکی دیگر از
و زعفرانل کردها شود )شود تا مانع التقای واکهغلت است. در این فرایند، یک همخوان بین دو واکه درج می

ان کردی برای ممانعت از (. فرایند درج همخوان غلت یکی از فرایندهایی است که زب224: 1311کامبوزیا، 
 کند. / به کلمات مختوم به واکه عمل می-ای در هنگام افزودن پسوند نکره /التقای واکه

7. + «یک کبک»  
+ «اینامه»  
+ «گلابییک »  
+ «بلوطی»  
+     «یک جو»  

/ تابع واکه / یا /های بالا برخلاف قاعده درج همخوان غلت در زبان هلندی که انتخاب غلت /در مثال
توان قاعده شود. حال می/ اضافه میغلت /اول است، در زبان کردی بدون توجه به نوع واکه اول همخوان 

 درج همخوان غلت را بدین شیوه بازنویسی نمود.
8.         j   /  V __  V. 

/ در زبان کردی از نظر صرفی یکی هستند، به همین دلیل / یا // و نکره /دو پسوند معرفه /
ند. کنواکه و درج همخوان کمکی به ما نمی اطلاعات صرفی در تبیین رفتار متفاوت دو فرایند واجی حذف

( 4ای )هشناسی کمک گرفت. در مثالبنابراین به منظور کشف علت تفاوت در برخورد این دو عنصر باید از واج
( هم دیدیم 2) هایهای بسته، باز، پسین و پیشین قرار گیرد. در مثالتواند بعد از واکهدیدیم که نشانه معرفه می

کی ی کار رود. بنابراین بافت آوایی پیش از این عناصر دقیقاًهتواند بها میه هم در همین بافتکه نشانه نکر
/ است و از این نظر هم گیرد همخوان انسدادی /است. همخوانی که بعد از واکه نشانه معرفه و نکره قرار می

انیسم که دو مکت، در حالییکسان هستند. بنابراین باید گفت که بافت واجی این دو عنصر هم یکسان اس
اند. نشانه معرفه فرایند حذف و نشانه نکره فرایند درج را برگزیده کار بردههای بمتفاوت را برای رفع التقای واکه

توان به تبیین اعمال این دو فرایند واجی پرداخت. است. اکنون مشخص شد بر اساس دلایل صرفی و واجی نمی
ناسی شتوان از به بحث تکیه در زبان کردی و واجتار نشانه معرفه و نکره میبرای توضیح این تفاوت در رف

عنوان یکی از پسوندهای غیرخنثی به اسم اضافه / به-نوایی بهره برد. در بحث قبلی دیدیم که نشانه جمع /
بین واکه ای ( دیدیم که در صورت التقای واکه2شده و تکیه نخستین را جذب کرده است. همچنین در مثال )

 شود.نشانه جمع و واکه پایانی کلمه قبلی فرایند حذف واکه عمل کرده و واکه پایانی پایه حذف می
در مورد نشانه معرفه هم مشاهده کردیم که یکی دیگر از پسوندهای غیرخنثی بوده و قادر است تکیه کلمه 

ه واجی به حساب آمده، در درون کلم گیرند جزو کلمهرا جذب کند. همچنین دیدیم که پسوندهایی که تکیه می
را جذب کند،  تواند تکیهواجی قرار دارند. اما در توصیف تعامل بین نشانه نکره و تکیه دیدیم که این عنصر نمی
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 توان تفاوت عملکرد فرایند حذف واکه وبه همین دلیل نشانه نکره را ضمیمه کلمه واجی نامیدیم. اکنون می
مراتب نوایی نسبت داد. بر اساس  شناسی نوایی به سطوح مختلف سلسلهاس واجدرج همخوان غلت را بر اس

ح شوند. بنابراین این عناصر در سطشناسی نوایی دو نشانه معرفه و جمع در درون کلمه واجی اضافه میمدل واج
در  نکره که نشانهدهند. در حالیکلمه واجی به میزبان خود افزوده شده، با هم تشکیل یک کلمه واجی می

اجی و شود. ترکیب کلمه وعنوان ضمیمه به کلمه واجی اضافی میکند. نشانه نکره بهسطحی بالاتر عمل می
کنند. پس تفاوت در عملکرد این دو قاعده به تفاوت در بست را ایجاد مینشانه نکره با هم سطح گروه واژه

د درج در که فراینافتد در حالیواجی اتفاق می گردد. یعنی، فرایند حذف واکه در سطح کلمهسطوح نوایی برمی
توان قاعده عملکرد کند. اکنون که سطوح عملکرد این قواعد مشخص شد، میبست عمل میسطح گروه واژه

وان تشناسی نوایی سه قاعده واجی وجود دارد. بنابراین میاین دو فرایند را هم ترسیم کرد. گفتیم که در واج
 صورت زیر بازنویسی کرد.ر اساس این سه قاعده از نوع قاعده درون حوزه بهقاعده حذف واکه را ب

9. V         / [ …… V1 ___ ( C) …..]PW 

افتد. اکنون قاعده که قاعده درج از نوع قاعده مرز حوزه بوده و در مرز بین دو حوزه نوایی اتفاق میدر حالی
 بندی کرد.صورت زیر فرمولشناسی نوایی بهمرز نوایی را در چهارچوب واج

10.         j   /  [[  ….. V]PW ___ (C )]CG. 

اکنون که بر اساس دو قاعده درج و حذف تفاوت بین دو سطح کلمه واجی و سطح بالاتر مشخص شد، 
ین بست است یا گروه واجی؟ در انوبت آن رسیده است که بدانیم آیا سطح بالاتر یا این سطح جدید گروه واژه

 بست است. یکیدهد سطح مورد نظر گروه واژهبخش یک قاعده واجی دیگر به مثال خواهیم آورد که نشان می
کامی است که، زبان  ۀ/ یک آوای ناسودy( است. همخوان غلت /weakeningاز این موارد فرایند تضعیف )

گیرد و راه برای عبور جریان در هنگام تولید آن، در فاصله مشخصی از محل تلاقی خود با سقف دهان قرار می
صورت ماند. اگر بست ایجاد شده را کمی بازتر کنیم، یک همخوان ناسوده خواهیم داشت که بههوا اندکی باز می

/y /نشان داده خواهد شد. این دو گونه با هم در توزیع تکمیلی قرار دارند. گونه قوی /y در ابتدای واژه و در /
ها و بعضی از مرزهای / در درون واژه yشود، اما گونه ضعیف /نوایی خاصی ظاهر میها در مرزهای مرز بین واژه

 ( همخوان غلت در ابتدای کلمه قرار گرفته و قوی است.11های )شود. در دادهنوایی ظاهر می

11.  «یاران»  «بوته خیار» 
 «فلانی»  «یازده»  

تواند در مرز بین هجاهای یک کلمه قرار گیرد. شرط در درون کلمه می / y/ گونه ضعیف همخوان غلت
 / بیاید.واجی این است که قبل از آن واکه /

12.  «میدان»  « خیار»  «عینک»  
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گونه در سطح کلمه واجی پرداختیم. یکی دیگر از مواردی که باعث تفاوت در واج تا اینجا به تفاوت این دو
های زیر موضوع مورد بحث را بهتر روشن شود بافت نوایی یا مرز نوایی است. دادهها میگونهرفتار این واج

 کند.می
13. »عینک«»میدان«
CG»با همدیگر«  CG»با اینها«
Ph»چهارده بوته خیار« 
Ph»داوزده قاطر« 

مرز نوایی بین این گونه / هر دو در یک هجا قرار دارند و هیچ/ و واکه /(، همخوان غلت /در مثال )
/ در پایان هجای اول قرار دارد. ( همخوان غلت در آغازه هجای دوم و واکه /دو واج وجود ندارد. در مثال )

ای هاگر چه که بین این دو مرز نوایی هجا قرار دارد اما این مرز مانع عملکرد قاعده تضعیف نشده است. در مثال
(-همخوان غلت در ابتدای کلمه دو )/ م و واکه در انتهای حرف اضافه قرار گرفته است. اگر بر اساس /

ا مرز هبست بپذیریم، در این مثالعنوان پیششناسی نوایی حرف اضافه را بهدیدگاه پذیرفته شده در مدل واج
 ( همخوان غلت در ابتدای-های )بست و کلمه واجی مانع اعمال قاعده تضعیف نشده است. در مثالبین پیش

اند. در این دو مثال اگرچه زمینه اعمال قاعده تضعیف / در انتهای کلمه اول قرار گرفتهکلمه دوم و واکه /
( است. در ( و هدف )آماده است اما این قاعده رخ نداده است و دلیل آن مرز نوایی بین دو واج عامل )واکه 

 .دهندو با هم تشکیل یک گروه واجی را می ( کلمه اول و دوم، دو کلمه واجی مستقل هستند-های )مثال
در  کند اماتوان گفت که قاعده تضعیف غلت در سطح گروه واجی عمل نمیبر اساس آنچه بیان شد، می

ست بکند. بر اساس فرایند درج در قسمت پیشین نشان دادیم که پیتر از گروه واجی عمل میسطوح کوچک
از  تربست حرف اضافه کوچکو در این قسمت هم مشخص شد که پیشفراتر از کلمه واجی قرار دارد  نکره

لمه از ک بالاترها در سطحی بستها و پیبستتوان مدعی شد که پیشگروه واجی است. بر همین اساس می
( این سطح میانی را در زبان 1619تر از گروه واجی قرار دارند. بر اساس دیدگاه نسپر و فوگل )واجی و پایین

بست در این زبان اجباری است و این سطح در کنار دو بنابراین سطح گروه واژهنامیم. بست میروه واژهکردی گ
سطح کلمه واجی و گروه واجی قادر است به درستی تفاوت عملکرد این دو قاعده را در مرز بین نشانه جمع و 

این گر به خوبی تبیین کند. بنابرمعرفه و نشانه نکره از یک طرف و قاعده تضعیف همخوان غلت را از طرف دی
ر واجشناسی نوایی در زبان بست را دقواعد حذف واکه، درج همخوان و فرایند تضعیف وجود دو سطح گروه واژه

توان ادعا کرد که علاوه بر قاعده تکیه، قواعد واجی نیز وجود سطح گروه کنند. اکنون مییید میکردی تأ
( نیز با ارائۀ شواهد واجی وجود گروه 1361و ابوالحسنی زاده )جن خان بی کند. در ضمنبست را تأیید میواژه

 واژه بست را در زبان فارسی نشان دادند.
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  گیرینتیجه -7

ا شناسی نوایی زبان کردی بررسی شد و بمراتب نوایی نظام واج در سلسله بستدر این مقاله سطح گروه واژه
های حاصل از مقایسه این و یافته حذف واکه و فرایند درج همخوان غلت، فرایند مطالعه فرایند واجی تکیه

( و 1669) برخلاف دیدگاه بوییدست آمد که ه، این نتیجه ببستکلمه واجی و گروه واژهدر سطوح  هافرایند
بست را باید یک سطح نوایی ( گروه واژه2006( و فوگل )1619یید نظر نسپر و فوگل )أ( و در ت1669سلکرک )

  مراتب زبان کردی دانست. معتبر در سلسله
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